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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از ادبیات و هنر

نگاهی به مجموعه داستان »جغرافیای اموات« 
نوشته‌ محسن فرجی

هفت تا سیب گندیده
»جغرافیـــای امـــوات« شـــاید عنـــوان 
امیدوارکننده‌ای برای مخاطبی نباشـــد که 
می‌خواهـــد با خوانش اثـــری ادبی از اندوه 
پیرامونش کم کند؛ اگر اصلا چنین انتظاری 
در مخاطـــب ما وجود داشـــته باشـــد. اما 
داســـتان‌های محسن فرجی غالبا در جوی 
بشـــاش‌تر از عنوانی که برای مجموعه‌اش 
انتخاب کرده، می‌گذرند. حالا این بشـــاش بودن چه با سخره گرفتن 
مفهوم مرگ میسر شده باشد، چه با بازی گرفتن عشق که در حالتی 
بینابینی غالبا تغییر شـــکل می‌دهد و هیـــچ قالب مطلقی به خود 
نمی‌گیرد، به هر حال اتفاقی است که در داستان‌ها افتاده. البته اگر 
نویسنده از ابتدا قرار را بر این می‌گذاشت که حال و هوای احساسش 
را نسبت به هر مفهوم یا اتفاقی )مثل خودکشی یا مرگ یا عشق یا نفرت 
یا... ( به حالتی گروتسک‌وار سمت و سویی خنده‌دار بدهد، حتما حال و 
هوای داستان‌ها و حسی 
که در مخاطـــب ایجاد 
می‌کردند منسجم‌تر از 
این چیزی می‌شـــد که 
حالا دست می‌دهد. انگار 
آنچه نویسنده از نوشته به 
دست آورده یا به مخاطب 
عرضه کرده بیشتر شبیه 
اتفاقی است که ناگهان 
در روند نوشتن داستان 
رخ داده است؛ یعنی برای 
نویسنده از پیش تعیین 
شده نبوده است. طبعا 
نویسنده می‌توانست با 
تغییر پایان برخی داســـتان‌ها یا چیدمان تـــازه دادن به آنها، مثلا از 
مرگ یک دوســـت به فانتزی زندگی در حال شدن برسد. امری که به‌ 
طور روزمره هیچ فانتزی‌ای ندارد یا از خودکشـــی شخصیت داستان 
اول مجموعه، گروتسکی ایجاد کند که حس اعجاب مخاطب را نه از 
بی‌مقدمه و بی‌دلیل منطقی بودن خودکشی شخصیت داستان که 
از شکل رخ دادنش بر انگیزد. انتظار من البته بی‌دلیل نیست. ذهن 
نویســـنده که پشت تمام این داستان‌ها خودنمایی می‌کند، سمت و 
سویی دارد که اگر موانعش را کنار بگذارد می‌تواند به زوایای تازه‌ای از 
احساسات معمول بشری نگاه کند و از حسی معمول مثل اندوه یا عشق 
کیفیتی تازه بیرون بکشد. این اتفاق البته در بیشتر داستان‌ها نیفتاده، 
اما به لحظه‌ رخ دادن نزدیک شـــده است. شاید به همین دلیل است 
که داستان »هفت تا سیب گندیده دارم« کاملا به هدف زده و نویسنده 
توانسته مخاطب را همراه خود در خیالاتی که با هفت سیب گندیده 
می‌بافد همراه و هم‌باور کند. طبعا اگر نویسنده از ابتدا هر داستان را 
در ذهن خود کامل می‌کرد و آن را از مرحله‌ای پیشـــتر و با چیدمانی 
مناسب سبک و فرمش می‌دید، می‌توانست با یک جهت‌یابی درست 
)چه در فرم و چه در محتوا( داستان‌ها را به نتیجه‌ای درخشان برساند؛ 

نتیجه‌ای که در حال حاضر فقط به آن نزدیک شده است. 

 یادداشت

 حراج »دختر‌ها روی پل« 

اثری از خالق »جیغ« در ساتبی 
گـــروه ادب و هنـــر:  »دختر‌ها 
روی پـــل« یکی از تابلو‌های 
نقاشی ادوارد مونگ، هنرمند 
نروژی است که به‌زودی در 
حراجی هنرهـــای مدرن و 
امپرسیونیست »ساتبی« به 
فروش می‌رســـد. این تابلو 
ســـال 1902 کشیده شده 
اســـت و پیش‌بینی کرده‌اند 
به قیمت بیش از 50 میلیون 

دلار به فروش برسد. »دختر‌ها روی پل« چند دختر ایستاده روی پل را 
در فضایی روستایی نشان می‌دهد که در سال 1996 به قیمت هفت 
میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و سال ۲۰۰۸ به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دلار به فروش رسید. هر دو قیمت‌ در زمان خود، رکوردی برای 
کارهای هنری »مونگ« به حساب می‌آمدند. ادوارد مونگ، نقاش 
سرشـــناس نروژی در سبک اکسپرسیونیسم بود و دوران کودکی را 
همزمان با بیماری و فشار روحی گذراند. حال و هوای آثارش متاثر 
از دوره‌های مختلف زندگی‌اش است. مشهورترین نقاشی او »جیغ« 
نام دارد که دوم می‌ سال ۲۰۱۲ به قیمت ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار 
دلار )۱۰۰ میلیون یورو( در حراجی »ساتبی« خریداری شد و عنوان 
گران‌قیمت‌تریـــن اثر هنری جهان در آن زمان را به خود اختصاص 
داد. »جیغ« یکی از شـــاهکارهای هنر مدرن و از الگوهای آشنای 

سبک اکسپرسیونیسم به‌شمار می‌آید. 

  تجسمی

غبارنویسی‌های کیخسرو خروش در گالری فردا

از سطر تا بوم
گـــروه ادب و هنـــر: گالری فردا 70 اثر خوشنویســـی 
از کیخســـرو خـــروش را عرضـــه خواهد کـــرد. در 
این نمایشـــگاه کـــه »از ســـطر تا بـــوم« نـــام دارد 
سطرنویســـی، ســـیاه مشـــق، چلیپا، نســـتعلیق، 
کتابت، شکسته‌نویسی، غبارنویسی، نقاشی آبرنگ 
و نقاشـــی‌های رنگ روغن اســـتاد خـــروش عرضه 
خواهد شد. خروش از اســـتادان بنام خوشنویسی و 
نقاش بزرگ ایران اســـت. او در سال 1320 در تهران 
به دنیا آمد و از اســـتادان بزرگ خط نستعلیق معاصر 
در عرصه کتابت اســـت و آثار خوشنویسی او همواره 
مورد اقبال خـــاص و عام بوده اســـت. کتابت دیوان 
حافـــظ، فرمان علی بـــن ابیطالب به مالک اشـــتر، 

وصیت‌نامـــه امام‌ خمینی)ره(، خســـرو و شـــیرین 
نظامی، چهـــار مقاله نظامی عروضـــی و مثنوی پیر 
و جوان از جمله آثار هنری اســـتاد خـــروش در حوزه 
خوشنویســـی اســـت. خروش در هنر نقاشی به‌ویژه 
در تصویرگـــری از چهره نیز مهارتـــی منحصربه‌فرد 
دارد. خـــروش از چهره‌هـــای ماندگار اســـت؛ او در 
پنجمین همایـــش چهره‌هـــای ماندگار در ســـال 
۱۳۸۴ به‌عنوان چهره ماندگار رشـــته خوشنویســـی 
برگزیده شـــده است. نمایشـــگاه »از ســـطر تا بوم« 
از چهاردهم آبان تا بیســـت و ششـــم آبان در گالری 
فردا برپا می‌شـــود. افتتاحیه این نمایشـــگاه جمعه 

چهاردهـــم آبان از ســـاعت 16 تـــا 20 خواهد بود.

 اتفاق روز

 گفت‌وگو با نصرت ماسوری، نویسنده‌ رمان
 »انتهای خیابان شاه‌بختی شرقی«

نوشتن برای زن‌ها سخت‌تر است
فرناز شهیدثالث |    نصرت ماسوری که پیشتر با دو مجموعه 
داستان در حوزه‌ ادبیات داستانی نام خود را 
ثبت کرده بود، با انتشار رمان »انتهای خیابان 
شاه‌بختی شـــرقی« به جمع رمان‌نویسان 
امروز ایران پیوست. با او درباره رمان‌نویسی 
و رمان »انتهای خیابان شاه‌بختی شرقی« 

گفت‌وگو کرده‌ایم. 

پیش از رمان »انتهای خیابان شـــاه‌بختی 
 شـــرقی« چـــه کارهایی از شـــما منتشـــر 

شده است؟
علاوه‌بـــر داســـتان‌های کوتاهی که در 
مجله‌ها و مجموعه داســـتان‌های پراکنده چاپ شده، 
دو مجموعه داستان کوتاه »رنگ نامعلوم دلتنگی« چاپ 
افلاک 1381 و »در چوبی بسته است« انتشارات نیلوفر 

1389 منتشر شده‌است. 

فرق نوشتن داستان کوتاه با رمان چیست؟
نوشتن داستان کوتاه با نوشتن رمان بسیار متفاوت است 
و اقرار می‌کنم زمان می‌برد تا یک داستان کوتاه‌‌نویس، 
رمان‌نویس شود. منظورم یاد گرفتن و به‌کار بردن تکنیک 
نیست، ذهن است که با آدم راه نمی‌آید. تا می‌خواهی 
وارد جزئیات فضای رمان بشـــوی تلنگرش را می‌زند و 
تا به خودت بیایی می‌بینـــی چند فصل را باید دوباره 
بنویســـی. چون ناخودآگاه رفتی سراغ داستان کوتاه. 
بعد از گذراندن دوره‌ رمان‌نویسی و مقدمات رمان‌نویسی 
 حرفه‌ای، به‌طور محسوســـی ذهنیت رمان‌نویســـی 

غالب شد. 
من داســـتان کوتاهـــی دارم به نام 
»ســـقوط«. زمانی این داســـتان را 
برای چـــاپ در مجله ادبی معروفی 
فرستادم. بعد از چند روز گفتند بروم 
دفتر مجله. سردبیر اصرار داشت که 
این نوشـــته داستان نیست اگر هم 
باشد باورپذیر نیست. دلیلش این 
بود که در موردی مشابه، برای خانم 
ایشان، ماجرا به شکل دیگری اتفاق 
افتاده بود. نه‌تنها داســـتان را برای 
چاپ نپذیرفتند بلکه پیشنهاد کردند 

آن را به کل کنار بگذارم. ناامید از دفتر مجله بیرون آمدم. 
کسی که این حرف را زده بود از بزرگان داستان‌نویسی 
ما بود و همین جمله‌ها برای سرخورده شدن کافی بود. 
بعدها این داستان بدون هیچ تغییری، انتخاب و ترجمه 
شد و در مجموعه‌ای در آمریکا چاپ شد. این مجموعه 
که برنده‌ جایزه بهترین گردآوری و ترجمه سال 2001 
آمریکا شد در ایران توسط نشر ویستار به شکل دو زبانه 

و با نام »میهمانی آینه‌ها« چاپ شد. 

ایده رمان »انتهای خیابان شاه‌بختی شرقی« چگونه شکل 
گرفت و طرح رمان چطور نوشته شد؟

- سال‌ها پیش یک روز نشستم و 30،20 صفحه پشت 
سر هم نوشتم. چیزهایی که همیشه ته ذهنم را قلقلک، 
یا بهتر بگویم آزارم می‌داد. چیزی که نوشته بودم، هیچی 
نبود. نه داستان کوتاه نه حتی طرح رمان. همان‌طور 
ماند کناری و من همچنان داستان کوتاه می‌نوشتم. 
اما همیشه گوشه‌ای از ذهنم درگیر این نوشته بود که 
گاهی فقط می‌خواندمش و کاریش نداشـــتم. وقتی 

تصمیم گرفتم رمان بنویسم خودش را از میان ایده‌های 
دیگر بیرون کشید و راست ایستاد جلوی چشمم. دستش 
را گرفتم و کشـــیدمش بیرون. به اندازه کافی در پیله 

مانده بود. 
چه مدت زمان صرف نوشتن رمان شد؟ یعنی از لحظه‌ای 
که شـــروع به نوشتن کردید، تا نقطه‌ پایان. آیا اتفاقی یا 
حادثه‌ای در طول این مدت بر نوشتن شما تاثیر گذاشته 

است؟
از زمانـــی که به‌طور جدی شـــروع به نوشـــتن این 
رمان کردم یک ســـال طول کشـــید. شش ماهی هم 
بازنویســـی و بازنویسی. ولی همان‌طور که گفتم ایده 
برای سال‌ها پیش بود. به هر حال من یک زن، همسر 
و مادر هستم. در جامعه ما، نوشتن حرفه‌ای برای تمام 
زن‌هایی که شرایط من را دارند بسیار 
سخت است. اتفاقات زیادی افتاد 
که نوشـــتنم را کند و حتی متوقف 
کـــرد و مدت‌ها ذهنم را درگیر کرد. 
من همزمـــان باید به کارهای خانه 
و فرزندانـــم رســـیدگی می‌کردم. 
آشـــپزی می‌کردم، خرید می‌کردم 
و... . اما آنکه در وجودم قد کشیده 
بود هم حقی داشت. تازه سمج‌تر 
از آن بود که بتوانم کنارش بگذارم. 
باید مشکلات را مدیریت می‌کردم. 
نمی‌توانستم نیمه‌کاره رهایش کنم. دستم را گرفته بود 
و ول نمی‌کرد. شاید هر روز نمی‌توانستم بنویسم اما 

روزهایی که می‌نوشتم، جبران می‌کردم. 

نوشـــتن رمان »انتهای خیابان شـــاه‌بختی شرقی« چه 
تجربه‌ای برای خود شـــما بود و با این رمان چه مســـیری 

)ذهنی و روحی( را طی کردید؟
خب تجربه‌ اول همیشه هیجان‌انگیز است. نمی‌دانی 
قرار است چه اتفاقی بیفتد. من دو تا مجموعه داستان 
چاپ کرده بودم. اما رمان فرق می‌کرد. نوپا بودم در 
ایـــن زمینه. اولش تاتی‌تاتی بود. اما یکی دو ماه که 
گذشت، دیگر قدم‌های ثابت و محکم برمی‌داشتم. 
شاید نمی‌نوشـــتم اما همیشه به آن فکر می‌کردم. 
زمانـــی که ورزش می‌کردم یا در آشـــپزخانه بودم یا 
حتی وقتی میهمان داشتم یا میهمان بودم. خیلی 
پیش می‌آمد که چند دقیقه‌ای در جمع نبودم. این 
موقع‌ها بود که دخترم به شوخی می‌گفت: »باز مادر 

رفت تو خلسه.«

درخواست نادر مشایخی از وزیر آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرزند من می‌خواهد رپ گوش بدهد
گروه ادب و هنر: حوزه موســـیقی یکی از پرچالش‌ترین 
حوزه‌های وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در دوره 
وزارت علـــی جنتی بوده اســـت و تنش‌هـــای آن نیز 
ســـرانجام منجر به اســـتعفای یک مدیرکل شـــد و 
برخی‌ها نیز مهم‌ترین عامل اســـتعفای علی جنتی 
را همین حاشـــیه‌های ایجاد شـــده در ســـال‌های 
اخیـــر می‌دانند. حالا کـــه رئیس‌جمهـــوری بعد از 
پذیرش اســـتعفای علی جنتی، صالحـــی امیری را 
به‌عنوان گزینه پیشـــنهادی به‌عنـــوان وزیر فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی معرفی کرده اســـت، هنرمندان 
موســـیقی نیز انتظارات و خواســـته‌های خود از وزیر 
آینـــده را با رســـانه‌ها در میان می‌گذارنـــد. یکی از 
ایـــن چهره‌های مطرح و نام‌آشـــنا نادر مشـــایخی، 
آهنگســـاز و رهبر ارکستر اســـت که گفته است: »من 
از وزیر آینده انتظار دارم تمام شـــوراها، به‌ویژه شورای 
صدور مجوز را منحل کند. برای اینکه شـــوراها، هیچ‌ 
کاری به‌جـــز مزاحمت انجام نمی‌دهند. موســـیقی 
اگر از لحاظ سیاســـی بدون مشـــکل باشـــد و عرف 
اجتماع را رعایت کند، مشـــکلی ندارد؛ اما نمی‌توان 
برای ســـلیقه موســـیقایی جوان‌هـــا تعیین‌تکلیف 

کـــرد. من ۶۵ ســـاله چـــه می‌دانم که یـــک جوان 
۱۸ ســـاله دوســـت دارد چه چیزی گـــوش بدهد؟ 
مـــن که دریافت‌هـــا و مشـــاهده‌های او را نمی‌دانم. 
اگر قرار اســـت شـــورا تشکیل شـــود باید اعضای آن 
هر ســـه یا چهار ســـال عوض شـــوند. نمی‌شـــود 
یـــک نفـــر ۲۵ ســـال در یـــک شـــورا بمانـــد! به 
نظـــر مـــن افـــرادی که در حـــال حاضر در شـــورا 
هســـتند، اصلا صلاحیت ندارند. نفس شـــوراها و 
ماندن طولانی‌مـــدت افراد در این شـــوراها باعث 
بروز مشـــکلات شـــده اســـت. کســـی که خودش 
نمی‌توانـــد یک آهنگ بنویســـد چگونـــه می‌تواند 
تعییـــن کند که باید چه نوع موســـیقی‌ای را گوش 
داد؟ ما مدعی‌العمومـــی نداریم که تعیین کند چه 
نوع موســـیقی‌ای باید در این مملکت شنیده شود. 
زیبایـــی فرهنگ ما در تنـــوع آن اســـت. فرزند من 
می‌خواهـــد رپ گـــوش بدهد، مـــن نمی‌توانم به او 
بگویـــم »باخ« گوش بده. پس از این‌ همه ســـال هنوز 
نتوانســـته‌اند نشـــان دهند که می‌توان با موسیقی 
چه‌ کار کرد. موســـیقی می‌تواند الهام‌بخش باشد و 

مشـــاهده‌های مـــا را قوی‌تـــر و دقیق‌تر کند.«

 گفته‌ها

 جمعه چهاردهم آبان‌ تازه‌ترین نقاشی‌های بهنوش فروتن
 رونمایی می‌شود

تامل در »سایلنس« 
گـــروه ادب و هنـــر: در دنیـــای شـــلوغ و 
پرهیاهوی امـــروز، غیـــاب مهم‌ترین 
مولفه‌ای اســـت که به چشم می‌خورد. 
بهنـــوش فروتن با تکیه بـــر همین امر 
مهـــم، آثـــاری را بر بوم نقاشـــی خلق 
کرده اســـت که یـــادآور همیـــن نکته 
مهـــم اســـت. او نـــام نمایشـــگاهش 
را »ســـایلنس« بـــه معنای »ســـکوت« 
گذاشـــته اســـت و 13 اثر او تاملی بر 
همین مســـاله ضرورت و نیاز انســـان 
امروز به سکوت اســـت. این نمایشگاه 
عصـــر جمعـــه چهاردهم آبـــان در گالری شـــکوه 
رونمایی می‌شـــود. آثار فروتـــن در ابعاد مختلف با 
تکنیـــک رنگ و روغن و اکریلیک روی بوم کشـــیده 
شـــده اســـت. آثار این نقاش در پنجمین نمایشگاه 
انفـــرادی‌اش، با نوعی شـــاعرانگی همراه اســـت و 
مخاطب آثارش را به کشـــف و شـــهود می‌رســـاند. 
مجموعه ســـکوت ایـــن هنرمند از منظـــر معنایی 
به نوعـــی در ادامـــه مجموعه آثار قبلـــی او یعنی 
»کهکشـــان من« اســـت. در آن آثار نیز شـــعاعی از 
نـــور در مرکز ثقل بوم‌ها آرامش موعود را به انســـان 
وعـــده می‌دادنـــد. حـــالا فروتن در نقاشـــی‌های 
جدیدش، انســـان را به تماشـــای قعـــر دریا، افق 
و غروب خورشـــید می‌بـــرد و با بـــازی رنگ‌ها او را 
به ســـاحل اندیشیدن می‌نشـــاند. هنرمند به این 
 تمهیـــد یادآوری می‌کنـــد که خـــارج از روزمرگی 
پر ســـر و صدای دنیای ماشـــینی، لحظات و اوقات 
و مکان‌هایـــی هم هســـت کـــه ســـکوت را هدیه 
می‌کند. ایـــن بانـــوی هنرمند درباره نمایشـــگاه 

اخیرش نوشـــته اســـت: »جهان شـــگفتی اســـت 
از وجـــود انســـان؛ جهانی که جامـــع پدیده‌های 
گوناگونی است و گاه حتی متناقض. در درون خود 
زیر و زبر‌ها دارد، شـــادی و غم، خـــواب و بیداری، 
آرامـــش و طغیان، نیاز و اســـتغنا و... . صفاتی که 
جمـــع آمدن‌شـــان در یکجا شـــگفتی می‌آفریند و 
همین‌هاســـت که پیکر کوچک و محدود انســـان 
را وســـعتی غیرقابـــل تصور می‌بخشـــد؛ و شـــاید 
بتـــوان گفـــت »آن« آدمی و کمالی کـــه در جان او 
نهفته اســـت آنگاه حاصل می‌شـــود که میان این 
اضـــداد تعادلی برقرار ســـازد از جنـــس آموزه‌های 
نـــاب انســـانی، تعادلـــی برآمده از صدر‌نشـــینی 
مـــکارم. آثار ارائه‌شـــده در این مجموعـــه، اگرچه 
نشـــان‌دهنده عناصـــر آشـــنایی از طبیعتند اما به 
پنـــدار من، آدمی را بـــه درون خویشـــتن خود فرا 
می‌خوانند و اشـــارتی هســـتند بـــه آرامش، تمرکز 
و مراقبـــه‌ای که در کنار شـــور و حرکت و پویایی در 
جـــان هر یـــک از ما هســـت. مناظـــری آرام که نه 
ســـاکتند و نه ســـاکن بلکه در حـــال واگویه‌های 

حدیثی از گونـــه‌ای دیگر... .« 
کارهای فروتن در ســـال‌های اخیـــر با اقبال خوب 
علاقه‌منـــدان به هنرهای تجســـمی روبه‌رو شـــده 
اســـت. فروتن اردیبهشـــت 91 در پنجمین هفت 
نـــگاه عنـــوان پرفروش‌تریـــن هنرمنـــد، در حراج 
دوم تهران در ســـال 92 رکـــورد 15 میلیون تومان 
و در ســـومین حـــراج تهران رکـــورد 26 میلیونی را 
به نـــام خود ثبـــت کرده اســـت. بهنـــوش فروتن 
در کنار خلـــق آثار هنری‌اش بـــه کار گالری‌داری 

هم مشـــغول است. 

 نمونه ای از نقاشی‌های بهنوش فروتن

 نصرت ماسوری
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 عودنـواز 

از مشکی‌پوشان جدا شد  

مرتضـــی کریمـــی، عود‌نـــواز از  گروه رضـــا صادقی  

جـــدا شـــد. کریمـــی از نوازنـــدگان قدیمـــی گروه 

»مشکی‌پوشـــان« اســـت  که دوســـتی 20 ســـاله‌ای با رضا 

صادقـــی داشـــت. او در روزهایـــی که رضا صادقـــی در حال 

تمرین کنســـرت جدیدش اســـت اعـــام کرده دیگـــر با این 

گـــروه همـــکاری نمی‌کند.  

 محمد‌رضا گلزار به زودی تور 

کنسرت‌های خود را آغاز می‌کند

محمدرضـــا گلزار سوپراســـتار و بازیگر ســـینما مدتی   

اســـت که پا بـــه عرصه خوانندگی گذاشـــته اســـت. 

البته قبل‌تر اجرای مشـــترک داشـــت اما او کـــه در مرداد 

امســـال  کنســـرتی در کیش داشـــت  تصمیم دارد  بعد از 

انتشـــار آلبومـــش بعد از مـــاه صفر تور کنســـرت‌هایش  را 

در سراســـر کشـــور آغاز  کند.

کتاب اردوان کامکار با سخنرانی 

هوشنگ کامکار رونمایی می‌شود

بـــا ســـخنرانی هوشـــنگ کامـــکار کتـــاب اردوان  

کامکار)متد ســـنتورنوازی معاصر( رونمایی می‌شود. 

هوشـــنگ کامکار روز پنجشـــنبه در فرهنگســـرای نیاوران 

دربـــاره این اثر و همچنین موســـیقی ردیف ایران ســـخن 

می‌گویـــد. »متد ســـنتورنوازی معاصر« شـــامل 37 قطعه 

اســـت که مدتی اســـت در بازار عرضه شـــده اســـت.   

انتشار قطعه »با توام« احسان 

خواجه‌امیری در فضای مجازی 

احســـان خواجه‌امیری از جمله خوانندگانی است که  

رکورد تیتراژخوانی در ســـریال‌ها را زده اســـت. او که 

ایـــن روزها گریـــن‌کارت خود را دریافت کرده اســـت تا در 

اروپا برای دوســـتدارانش روی اســـتیج بـــرود قطعه صوتی 

تیتراژ ســـریال »هشـــت و نیـــم دقیقه«  با نـــام »با توام« 

را در فضای مجازی منتشـــر کرد.    

محمدرضا مرزوقی
 داستان‌نویس


